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Introduction  

In Fairclough’s Critical Discourse Analysis, naturalization refers to the process through which ideologies 

and power relations in discourse are presented as “natural,” “self-evident,” or “normal.” This concept 

demonstrates how language and discourse can unconsciously instill certain beliefs and values in individuals 

so that they accept them as “common sense” without questioning them. Violence—understood as deviant 

behavior involving coercion and harm—may manifest physically or more subtly through speech, gaze, or 

specific gestures.  

Houshang Moradi Kermani is one of the most prominent contemporary Iranian authors of young 

adult novels, widely admired for his fluid and appealing narrative style. According to the authors of this 

article, one of the notable features in most of his works is the naturalization of anger and violence. The 

point of concern is that when an author repeatedly represents anger and violence as everyday and inevitable, 

the audience may perceive them as ordinary rather than subject to critique. 
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Method, Review of Literature, and Purpose 

Adopting a descriptive-analytical approach, this article examines the naturalization of violence in the works 

of Houshang Moradi Kermani, based on Fairclough’s notion of naturalization. The body of literature on 

Fairclough’s Critical Discourse Analysis is extensive and diverse, with numerous studies analyzing texts 

through this lens. The present study addresses the theme of violence in children’s and young adult literature, 

with a case study of Moradi Kermani’s stories, focusing on instances of violence that do not initially appear 

as such. At first glance, children or adolescents may even be encouraged to engage in such acts; however, 

a critical reading reveals them as examples of naturalized violence. Such representations may influence the 

socio-cultural behavioral models of young readers. The study seeks to answer the following questions: 1. 

What types of violence are naturalized in Moradi Kermani’s works, and which are most prominent? 2. How, 

and under what mechanisms and conditions, are these forms of violence naturalized? 

 

Discussion  

The naturalization of anger in Moradi Kermani’s works is analyzed in two dimensions: (a) through the use 

of narrative elements, and (b) through non-narrative features. In the selected novels, the author depicts 

settings in which the adolescent protagonist neither protests against nor resists violence. Social hierarchies 

between characters are strongly emphasized: adults commonly treat children harshly and aggressively, 

while the subordinate child or adolescent is expected to remain silent, exercise restraint, or respond 

passively, humorously, or by evading the situation. Moreover, when Moradi Kermani portrays instances of 

aggression, he provides no narrative space for critique or resistance on the part of young characters. In 

discourse analysis, naturalizing violence does not merely mean concealing it; rather, it involves 

representing violence in a way that strips it of critical, emotional, or moral dimensions, rendering it 

ordinary, inevitable, or even legitimate. Therefore, although violence is overtly depicted in the analyzed 

works, this alone does not preclude its naturalization. 

From a tonal perspective, the “implied author” appears to deliberately avoid expressing emotions 

arising from such mistreatment. Another notable aspect is the manner in which adults address children: in 

the studied works, mothers, grandmothers, and other elder figures often resemble each other, frequently 

employing verbal expressions infused with normalized verbal violence, which the implied author presents 

as acts of care. This tendency is especially frequent in Majid’s Tales. Additionally, many phrases and idioms 

indirectly reference violence. Numerous story situations are accompanied by humor, and the exaggerated 

portrayal of violent actions and speech within comedic contexts reduces the audience’s sensitivity toward 

violence. 
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Conclusion 

1. The analysis of Moradi Kermani’s works shows that violence is often depicted as an everyday reaction. 

In the studied stories, most characters respond to situations with shouting or threats, yet such behavior is 

never challenged. 

2. Characters tend to accept anger, react passively, and show no intention of changing it. 

3. No clear message is conveyed about the consequences of anger and violence. While some 

moments of suffering caused by violence are present (e.g., in You’re No Stranger), overall the stories offer 

no explicit message about the harms of either direct or indirect violence. 

4. The repeated use of expressions and idioms normalized around anger further reinforces the 

naturalization of violence. 

5. The naturalization of violence in these works is not limited to verbal forms; physical violence is 

also present, including imprisonment, beating with a stick, and corporal punishment. 

6. The use of humor in contexts depicting violence contributes to the naturalization of such 

behaviors, as aggression and humiliation, when framed as jokes, appear harmless and diminish the 

perceived severity of anger. 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Violence, Young Adult Novel, Naturalization, Houshang Moradi 

Kermani 
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 چکیده

 نیاز ا ياریبس. شودیبه خواننده منتقل م یخاص يدئولوژیا ها،از آن کیهستند که با خوانش هر  اتیاز ادب یبخش هاداستان
 ن،یریش يمربا يهاکتابمقاله،  نیا در. رسندیبه نظر م یعیو طب يعاد اریدر نگاه اول بس یو برخ انددر متن پنهان هايدئولوژیا

. شوندیم یبررس يسازیعیمنظر طب از ،يانتقاد یبا خوانش یکرمانيمرادهوشنگ  اثر دیمج يهاقصهو  دیستین بهیشما که غر
 عباراتپنهان در اصطلاحات،  يهايدئولوژیا کردنو به روشن است گفتمان يانتقاد لیتحل يهیاز نظر یبخش يسازیعیطب يهینظر

 يسازیعینظر طب از شده،یبررس يهاکتابمنظور،  نی. بدرسندیبه نظر م يکه به ظاهر عاد پردازدیم ییهاو کنش وگوهاو گفت
 یبررس حوزه نیو عبارات در ا هاهیکاربرد کنا نیو همچن شدند یبررس هاتیو لحن داستان و شخص هايخشونت در فضاساز

خشونت انجام گرفته و  يسازیعیو لحن داستان طب هايفضاساز در هاداستان نیکه در ا دهندینشان م هایبررس نیا جیشد. نتا
 یعیو طب يعاد اریبسکه در کل خشونت در کلام،  انداستفاده شده ،بر خشونت دلالت دارند میرمستقیغ طورکه به یو عبارات هاهیکنا

کاسته و  شونتخ یکه به خشم پرداخته شده، از حس منف ییهاتیاستفاده از طنز در موقع هانیا برجلوه داده شده است. علاوه
 .کرده است يسازیعیرا طب احساسات نیا
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 . مقدمه1
هاي ي ادبیات، از منظر دانششده است و به پدیدهاي در تحقیقات ادبی بسیار توجه رشتههاي میانهاي اخیر به پژوهشدر سال

ي جهان و گفتن دربارهاي خاص براي سخنشیوه«توان آن را ترین تعریف از گفتمان میمختلف پرداخته شده است. در کوتاه
ي منزلهان به. با نظر به این تعریف تحلیل گفتم)18: 1389 پس،یلیف و ورگنسنی. رك(دانست » فهم آن یا فهم یکی از وجوه آن

گفتن و فهم جهان و روابط آن است، همچنین یکی از رویکردهاي مهم و ي خاص سخنبررسی و تفسیر و تحلیل این شیوه
هاي قراردادي است ترین بحث این علم، فهم و تفسیر آن دسته از نظاماست. مهم» تحلیل گفتمان«مطرح در این زمینه رویکرد 

 ).46-47: 1401 ،یرض. رك(ند روکه براي ارتباط به کار می
شناس معروف انگلیسی، زلیک اي از زباندر مقاله 1952شناسی دارد و نخستین بار در سال تحلیل گفتمان ریشه در زبان«

شناسی کاربردي به اي از زبانمثابه شاخهبه«. همچنین تحلیل انتقادي گفتمان )64: 1391 ،ی(محسن» هریس، به کار رفته است
فاولر و همکاران  کنترل و زبانآنجلینا و با انتشار کتاب شناسی انتقادي شناخته شده و توسط محققان دانشگاه ایستي زباناندازه

گر انتقادي گفتمان بر آن تحلیل. «)23: 1398 هارت،(» دمعرفی ش 1979از کرس و هاج در  يدئولوژیا مثابهبه زبانو  1979در 
هاي زیرین گفتمان را کشف کند، نشان دهد و آگاهی لازم و کافی و است تا سازوکار عدم مساوات اجتماعی نهفته در لایه

نده چه افکار و یعنی نشان دهد که گوینده یا نویس ؛)16: 1399 ،يارمحمدی(» روشن براي افراد جامعه مورد نظر فراهم آورد
گیري آشکاري را نشان دهد. هاي پنهان متن نهفته است و اغلب چنان نیست که موضعهایی داشته که در زیر لایهایدئولوژي

ي بین زبان و جامعه را تجزیه و اي انتقادي، رابطهگونهراهکاري پژوهشی است که به CDA(1بنابراین تحلیل انتقادي گفتمان (
هاي پردازد که در بافتها از طریق متونی میي تجلی ایدئولوژي، هویت و نابرابريي شیوهتحلیل کند و نیز به مطالعه

 .)39: 1398 هارت،(رك. کننده دارد اصلی و تعیینها نقش ي تولید این وضعیتشوند و زبان در نحوهسیاسی تولید میاجتماعی
توان طور کلی میهاي گوناگون تعاریف متفاوتی از تحلیل گفتمان ارائه شده است اما بههاي مختلف و در رشتهدر سال

 تر براي آن در نظر گرفت: سه تعریف مرسوم
 اند و هدف خاصی دارد؛ربوطنحوي به هم ماي از زبان با معناست که اجزاي آن به. گفتمان قطعه1
 فرهنگی است؛وگو در بافتی اجتماعی. گفتمان محصول ارتباط و تعامل مباشران گفت2
شود یا کار در مقابل محصول گفته یا متن که بازنماي ساخت صوري گفتمان است، گفته می 2. گفتمان به عمل گفته3
 .)12: 1399 ،يارمحمد(ی

 است: هاي تحلیل متن نشان داده بررسی
 هاي واحدي ندارند؛. اشخاص مختلف، از یک متن واحد برداشت1
 نسبتی نادرست است؛. خوانش (برداشت و تفسیر از) متن همیشه به2
 . متن، کل معناداري است اما معنی لزوماً در متن نیست؛3
 طرف نیست؛. متن، خنثی یا بی4
 پذیرد؛می. معنا هم از متن و هم از بافت وضعیتی تأثیر 5

                                                           
1. Critical discourse analysis 
2. utterance 
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 وقت کامل نیست؛. معنا تغییرپذیر است و درك آن هیچ6
 شود؛. هر متنی در وضعیتی خاص تولید می7
 .)13: 1390 ث،(هوار. هر متنی با منبعی از قدرت مرتبط است 8

هاي شاخص در است. فرکلاف یکی از شخصیت 1یکی از رویکردهاي تحلیل انتقادي گفتمان، دیدگاه نورمن فرکلاف
ها براي بررسی است. در نگاه او تحلیل انتقادي گفتمان، روشی است که در کنار سایر روش 2شناسی انتقاديي زباننهزمی

 ). 41-40: 1386 زاده،گل(آقاشود تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می
کمک به تصحیح «ي نظري دارد، نبهنامد و اولین هدف را که بیشتر جي انتقادي زبان میفرکلاف رویکرد خود را مطالعه

تر و دومین هدف را که عملی» به اهمیت زبان در تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرتتوجهی گسترده نسبتکم
داند. ) می41(همان: » به اینکه چگونه زبان در سلطه بعضی بر بعضی دیگر نقش داردکمک به افزایش آگاهی نسبت«است، 

توانند درگفتمان مردم می«لاف تأکید زیادي روي بالابردن سطح آگاهی افراد کرده است. زیرا معتقد است در هدف دوم، فرک
دهند، آگاهی روابط قدرت خاصی را مشروعیت ببخشند یا (آن را به رسمیت نشناسند) بدون اینکه از کاري که انجام می

 (همان:).» داشته باشند
طبیعی شدگی فرایندي گفتمانی است که «کند: را مطرح می» انتظام«و 3»سازيطبیعی«او براساس همین دیدگاه، مفاهیم 
 يوری(غ» هاي ایدئولوژیکی تحلیل گفتمان مطرح استشود و عمدتاً در ذیل بررسیهمچون رخدادي در زبان محقق می

ض وابسته است و دانش مفرو» ايدانش زمینه«. فرکلاف معتقد است که انتظام تعاملات به )180: 1401ی. و اصلاح
ي آن دسته از )؛ یعنی در بردارنده69: 1391است (محسنی، » طبیعی شده«ي بازنمودهاي ایدئولوژیک اي دربرگیرندهزمینه

ها و این به این معناست که چون ایدئولوژي آیندصورت عقل سلیم به نظر میاندك بهبازنمودهاي ایدئولوژیک که اندك
رسند و به همین دلیل هم مقاومتی در برابر قبول شوند، گاهی بسیار بدیهی به نظر مینهان میپشت کلمات و عبارات پ

 شود. ها نمیآن

تر، به معنی شدگی بکوشیم و به بیان کلیکردن این طبیعیاختیارکردن اهداف انتقادي به معنی آن است که در جهت روشن«
: 1379 (فرکلاف،» ماند آشکار سازیماز دید مشارکین آن مخفی می تاًیهرا که ماها و تأثیرات اجتماعی گفتمان آن است که تعینّ

منظور ). 23: 1390 هوارث،( سازدیم رشفافیرا غ زهایچ میبه عقل سل کیدئولوژیا يبازنمودها لیتبد ای شدنیعیطب ؛ زیرا)27
آمیز از رفتارهاي تعاملی آنان وبیش موفقیتي کماگونهتوان آن را بهاحساسی است که مشارکین تعامل دارند و می«از انتظام 

 ).27: 1379(فرکلاف، » استخراج و استنباط کرد
 
 . خشونت و انواع آن1 .1

صورت صورت فیزیکی و بدنی است و گاه بهخشونت در معنی رفتاري نامتعارف همراه زورگویی و آزار است و گاه به
 یابد.از ژست نمود می تر در کلام یا طرز نگاه یا نوع خاصینامحسوس

                                                           
1. Norman Fairclough 
2. Critical linguistics 
3. naturalization 
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هایی است که بر شنونده تأثیر منفی و مخرب دارد و او را وادار کاربردن الفاظ، عبارات و گزارهبه معنی به 1خشونت کلامی
گالتونگ «انگیزد. کند و احساس تحقیر و خوارشدگی را در شنونده و مخاطب کلام برمیگیري میبه انفعال، وازدگی، گوشه

ترتیب که خشونت شود. بدینت و علل آن میان خشونت ساختاري و خشونت مستقیم تفاوت قائل میدر کتاب خشون
ي هاست وخشونت ساختاري، نتیجهبه اعمال سایر انسانکاربردن قدرت مادي براي تأثیرگذاري یا واکنش نسبتمستقیم، به

. زمانی که )189: 1395 ،يمعنو و ياریختبي(محمود» ساختارهاي اجتماعی است که تأثیر غیرمستقیم بر مردم دارد
ها تفاوتی آنالعمل مناسب بازدارندگی در برابر آن ایجاد نشود به پذیرش افراد و بیخشونت، طبیعی قلمداد شود و عکس

شدگی خشونت کلامی ممکن است به خشونت ساختاري تبدیل شود و بر زندگی اجتماعی مردم تأثیر انجامد. طبیعیمی
 گذارد.
شود که در قالب ناسزاگویی در نظر گرفته ها محسوب میترین خشونتونت کلامی یکی از تأثیرگذارترین و شایعخش

درآوردن و نفرین هاي مختلفی چون طعنه، کنایه، نیش زبان، تمسخر، شکلکشود. بازنمایی این نوع از خشونت به شیوهمی
صادق ییکربلارك. (ن، اعمال قدرت، تخریب، تحقیر و... است گیرد. هدف از این نوع خشونت در گفتماو ... صورت می

 . )1: 1396 ،همکارانو 
 
 بیان مسأله .2. 1
ي رمان نوجوان است و به سبب زبان روان و دلنشینی ي معاصر در زمینهکرمانی یکی از نویسندگان برجستهوشنگ مراديه

است. به نظر نویسندگان مقاله، یکی از مصادیق درخور توجه در هایش توجه بسیاري از مخاطبان را به خود جلب کرده داستان
ي شایان توجه این است که وقتی که یک نویسنده بارها در سازي خشم و خشونت است. نکتههاي او، طبیعیبیشتر داستان

جاي آنکه این کند، ممکن است مخاطب به عنوان امري روزمره و اجتناب ناپذیر بازنمایی میآثارش خشم و خشونت را به
تواند به بازتولید خشونت در جامعه کمک کند. از طرفی موضوع را نقد کند، آن را عادي بپندارد. در نتیجه، این نوع گفتمان می

اند و این گروه سنی هنوز در حال ساختن درك خود از روابط اجتماعی، کرمانی براي نوجوانان نوشته شدهچون آثار مرادي
عنوان بخشی طبیعی از ها خشم و پرخاشگري صرفاً بهبرخورد با مشکلات هستند، اگر در این داستان هاياحساسات و شیوه

زندگی نمایش داده شود، نوجوانان ممکن است آن را طبیعی قلمداد و درونی کنند. بنابراین بررسی این موضوع در آثار 
 رسد.کرمانی ضروري به نظر میمرادي

کرمانی براساس تحلیل انتقادي گفتمان سازي خشونت در آثار هوشنگ مراديا طبیعیدر این مقاله سعی شده است ت
 سازي او بررسی شود و این مقاله در صدد است تا به سؤالات زیر پاسخ دهد: ي طبیعیفرکلاف و نظریه

 ترند؟ها برجستهسازي شده است؟ کدام خشونت. چه انواعی از خشونت در این آثار طبیعی1
 سازي شده است؟کرمانی چگونه و با چه سازوکارها و شرایطی، طبیعیخشونت در آثار مرادي. انواع 2

شده کرمانی، براساس آراء بیانسازي خشونت در آثار هوشنگ مراديتحلیلی به بررسی طبیعیاین مقاله به روش توصیفی
 پردازد.سازي فرکلاف میو طبیعی

 
                                                           

1. Verbal violence 
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 ي پژوهشپیشینه .3. 1
ي تحقیق تحلیل گفتمانی این مقاله، بسیار متعدد و متنوع است و با بررسی متون مختلف از منظر تحلیل حوزهآثار مرتبط با 

ي ما نیست. به همین دلیل در گفتمان، آثار گوناگونی نوشته شده است که اشاره به فهرست طویل این آثار مقصود مقاله
 پردازیم: ترین آثار به موضوع مقاله میده، به معرفی نزدیکي مذکور صرف نظر کربخش پیشینه از اشارات عام در حوزه

که به بررسی خشونت  )1396(صادق و همکاران ي خشونت و خشونت کلامی عبارتند از: مقاله کربلاییبرخی مقالات در زمینه
به ترتیب  سووشونو  بر گوري سنگیمنظور کنترل و تحقیر مخاطب در دو اثر کارگیري واژگان بهعنوان ابزار بهکلامی در زبان به

اند که چه ارتباطی بین ها بودهاند. نویسندگان این مقاله در پی پاسخ به این پرسشاحمد و سیمین دانشور پرداختهاز جلال آل
کند و به این نتیجه ي منتخب از چه الگوي زبانی تبعیت میجنسیت و خشونت کلامی وجود دارد و خشونت کلامی در پیکره

کارگیري افعال مادي در هر دو نویسنده به یک میزان است و هرچند نویسندگان انتظار داشتند که افعال ذهنی از اند که بهرسیده
ي هاي این پژوهش، عکس این تصور را اثبات کرده است. مقالهي مرد باشد، اما یافتهي زن بیشتر از نویسندهسوي نویسنده

دهد که اختلاف دهد و نتیجه این تحقیق نشان میز وضعیت ادبی عصر مشروطه ارائه میتصویري ا )1401(ظریفیان و همکاران 
ي لزگی هاي بروز تندزبانی در این دوره هستند. مقالهصورت شعر و... انگیزهتوجهی بهسیاسی، رقابت بر سر پایگاه اجتماعی، بی

پردازد و شناسی و فلسفه میشناسی و روان، جامعههاي فلسفهبه حوزهابتدا به تعریف خشونت باتوجه) 1384(و حجوانی 
بودن دهد که میزان و شدت جديي خشونت در نهاد انسان است یا بیرون از آن. این پژوهش نشان میکند که آیا ریشهبررسی می

تفاوت است. ي بروز آن بستگی دارد و میزان خشونت در فکر و خیال با میزان آن در گفتار و در عمل مخشونت به زمینه
اند از مصادیق خشونت رغم آنکه پر از نزاع و درگیريهاي جن و پري و دیو و اژدها بهپردازد که افسانههمچنین به این نکته می

ي گفتمانی مالکین به براساس چارچوب نظریه )1395(بختیاري و معنوي ي محموديآیند. مقالهدر ادبیات کودك به شمار نمی
 فصل سالادو  هملتي نامهآمیز دراماتیک در نمایششناختی در تحلیل گفتمان خشونتاي زباناربست نگارهبررسی، معرفی و ک

مند در عنوان عنصري نقشدهد که خشونت کلامی بهها در این پژوهش نشان میپردازد. مجموع بررسیاکبر رادي می
 هاي قدرت و غیره کاربرد دارند. پردازي و تثبیت نظامفرایند گفتهنامه، در و مضمون نمایش مایهپردازي و تکوین درونشخصیت

 )1401(توان از مقاله غیوري و اصلاحی سازي افکار یا اعمال مقالات کمتري موجود است و در این زمینه میدر موضوع طبیعی 
سازي ها را از منظر طبیعین در ضرب المثلشناسانه و انتقادي و از منظر تحلیل گفتمان، جایگاه زنابرد که با دیدگاهی زبان نام

عنوان کنش ها بهالمثلهاي بیانی، ضربهاي گفتاري و فرمبررسی کرده است. براساس نتایج این مقاله، از میان انواع کنش
شدن آنان، ساختهبودن العقلوفایی و رازدارنبودن زنان، حقیر و ناقصسازي باورهایی چون بیشده، فرایند طبیعیگفتمانی پذیرفته

 .ها تنها براي خدمت در مطبخ و غیره را بدیهی جلوه داده استآن
کرمانی، هاي هوشنگ مراديصورت موردي در داستاني حاضر موضوع خشونت را در ادبیات کودك و نوجوان و بهمقاله

آثار دیگر در این است به مصادیقی از  کند و تفاوتش باهاي تحلیل گفتمانی است، بررسی میسازي که از مؤلفهاز منظر طبیعی
شود اما با نگاهی ها ترغیب میرسند و در نگاه نخست کودك یا نوجوان به انجام آنپردازد که به نظر خشونت نمیخشونت می

 تواند دري خشونت در برخی آثار کودك و نوجوان، میسازي شدههاي طبیعیرسیم که این نمونهانتقادي به این نتیجه می
 فرهنگی مؤثر باشد.الگودهی رفتارهاي اجتماعی
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 . بحث و بررسی2
بر کاربست عناصر کرمانی در دو بخش الف. مبتنیسازي خشم را در آثار مراديشده در مقدمه، طبیعیبراساس مطالب بیان

 کنیم.هاي غیرداستانی بررسی میداستانی و ب. کاربست ویژگی
 
 . عناصر داستان1. 2

ها و عوامل مختلفی ممکن است اعمال کند. عناصر طور خودآگاه و ناخودآگاه با روشها بهسازي را در داستانطبیعینویسنده 
هاست که خواننده شود و از طریق آنتر میمایه پررنگها و درونها مضموني آنهایی است که به واسطهداستانی یکی از نمونه

ي ساختاري کلامی و هنري، برداشتی شخصی از جهان و متن روایی، به واسطه«کند. اساساً با متن و داستان ارتباط برقرار می
از جمله بعُد -پردازي با معانی متعددي همراه خواهد شد که با سایر ابعاد اثر گذارد، [بنابراین] روایتآدمی را به نمایش می

 . )1: 1398 ولت،نتی(ل» تدر ارتباط اس -هاي داستانیمضمونی، ایدئولوژیکی و هویتی شخصیت
دهی عناصر داستان باید به آن توجه داشت این است که ي ترتب و اولویتي مهمی که دربارهي توبیاس، نکتهبه عقیده

وهوا یا تأثیر عاطفی همواره در یک اثر اهمیت یکسانی گویی یعنی طرح داستان، شخصیت، سبک، ایده، حالعناصر مهم داستان
تر است. هر یک از این پنج عنصر تر است و گاهی شخصیت از طرح داستان مهمطرح داستان از شخصیت مهمگاهی «ندارند؛ 

 . )118: 1389توبیاس، (» ي آن استمایهتواند بر سایر عناصر غلبه کند. آن عنصري که در اثر غالب است درونمی
سازي آن باشد، ، تابع مفاهیمی چون خشونت و طبیعیي زیسته نویسندهاگر طرح داستانی منبعث از دیدگاه شخصی یا تجربه

دهد و به مضمونی قدرتمند و گاه الشعاع قرار میشود که سایر عناصر دیگر را تحتي قدرتمندي میمایهتبدیل به درون
ر متنی مجزا اي ابَرَساختاري است یا چارچوبی که اتحاد عناصمضمون مقوله«ي جرالد پرینس، زیرساختی تبدیل شود. به عقیده

(شخصیت  2رنگ)، یک چارچوب موجود(پی 1کنش-سازد. مضمون قبل از آنکه یک چارچوب(و نه مجاور) را میسر می
). به 18: 1398ولت، (به نقل از لینت» است 4نظر-(تصویرگرایی) باشد، یک چارچوب 3تصویر-داستانی، دکور)، یک چارچوب

 هاي نظري نویسنده رهنمون باشد.سازيتواند ما را به مضمونیترین عناصر داستانی مهمین دلیل بررسی مهم
 داستان پردازيسازي در فضاسازي و شخصیتطبیعی .1. 1. 2

گرفتن مخاطب هاي هر اثري باعث انستواند براي القاي مضمون، فضاسازي کند. فضاسازينویسنده با شگردهاي گوناگونی می
شده، بسیار نامحسوس طور که هست بپذیرد. به این معنی که مسائل طبیعیوقایع را همانشود خواننده با آن اثر شده و باعث می

داستان، صرفاً بسته به تمایل  5فضا و رنگ«کنند. اي پذیرفتنی جلوه میعنوان مسألهشوند و بههاي داستانی پنهان میدر فضاسازي
خوانیم یا یرد. وقتی داستان کوتاه یا رمان خوبی را میطور بخواهد آن را به کار بگو خواست نویسنده است و اینکه چه

کنیم که دنیاي مخلوق داستان و فضا و رنگش در ما به وجود آورده بینیم، احساس خاص و مشخصی پیدا میاي را مینمایشنامه

                                                           
1. cadre-action 
2. cadre existent 
3. cadre-image 
4. cadre- idea 
5. atmosphere 
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احساسات، مفاهیم و حتی ترین ابزارهاي نویسنده براي انتقال در واقع فضاسازي یکی از مهم). 683: 1394 ،یرصادقی(م» است
 هاي پنهان در متن است. ایدئولوژي

ترین عامل طرح ي تم داستان و مهمکنندهمهمترین عنصر منتقل«هاست. در واقع پردازي نیز از عناصر مهم داستانشخصیت
سازي است زیرا ترین ابزارها براي طبیعیپردازي یکی از قوي. شخصیت)33: 1392 ،یونسی(» داستان شخصیت داستانی است

ها و ي پردازش شخصیتبخشد. نحوههاي آنان به جهان داستان جان میها و احساسات و واکنشخواننده از طریق شخصیت
ها در کنار سازي خشونت را تسهیل کند. جایگاه طبقاتی شخصیتسازي و مخصوصاً عاديتواند فرایند طبیعیروابطشان می

سوي ذهنی مخاطب وتواند سمتدنبال خود بکشاند، میتواند خواننده را بهطور که مین همانهاي آناها، افکار و واکنشکنش
تواند به هویت جمعی جنس/ جنسیتی، طبقه اجتماعی هاي داستانی میهویت شخصی و فردي شخصیت«را نیز تغییر دهد؛ زیرا 

سازي خشونت، نباید صرفاً به خود وقوع خشونت طبیعی. در تحلیل )19: 1398 ولت،نتیل(» ها مرتبط باشدو گروه فرهنگی آن
کرمانی، راوي در بسیاري از مواقع هاي مراديي بازنمایی آن در روایت اهمیت اساسی دارد. در داستانتوجه داشت؛ بلکه نحوه

خشونت را طبیعی رانی ابعاد تلخ و خشن واقعه، حاشیههاي عادي آن و بهسازي جنبههایی از خشونت، برجستهبا حذف بخش
صورت شود بلکه در روایت کودکانه، بهشده برجسته نمیدهد. براي مثال، گاهی خشونت فیزیکی اعمالو روزمره نشان می

کند. حذف تأثیر روانی اهمیت نقل میشود و حتی خود راوي آن را با لحنی طنزآمیز و بیآمیز و معمولی نموده میامري شوخی
کند و مخاطب را از ي کلامی، به کاهش بار خشونت کمک میسازي طنازانهده همراه با برجستهدیشوخی در شخصیت آسیب

 دارد.نتایج ناخوشایند و تلخ شوخی، دور نگه می
ویژه رانی ابعاد سیستماتیک خشونت (مانند فقر و... بهکرمانی، با حاشیههاي مرادياز سوي دیگر، در بسیاري از روایت

شود که مخاطب این عوامل را بخشی از ضروریات روزمره بداند و در برابر آن حساسیت باعث میهاي مجید) در قصه
کند و سازي میي مجید، بسیاري از فشارهاي خانوادگی و اجتماعی را حذف یا سادهساده و کودکانه نداشته باشد. روایت

هاي گفتمانی خود، ترتیب، راوي در داستان با کنشدارد. به این مخاطب را به جاي اعتراض، به همدلی و حتی خنده وامی
 آورد.سازي خشونت فراهم میبستر مناسبی براي طبیعی

کشد که اي عصبی را به تصویر می، هرجا سخن از خانواده است، فضاسازي داستان، خانوادهمرباي شیریندر داستان 
 يقاآ ياز خانه ادیدادوفر يصداشب  نصفشب،  هر« کنند.اند و بحث میمعمولاً مرد و زن در مقابل یکدیگر ایستاده

» دهندیهم چنگ و دندان نشان مبهکه  دندیدیرا م شانیهاهیپشت پنجره و سا آمدندیو جلال م مادربلند بود.  ینلیز
 يو تو هامبل يفرش و لا ریز... شدیم ادیحشره ز خت،یریو آنجا م نجایکه ا مربا« یا )69: 1388،یکرمانيمراد(

 خلقشان پراندند،یها را از خواب ناز مآن ها،آدم ینیتو گوش و ب رفتندیم هاشب هامورچهپر از مورچه بود.  هارختخواب
  ).77-76(همان:  »دندیپریبه هم م یو گاه کردندیهم دعوا م با. شدندیم بدخواب. زدندیم قر. شدیتنگ م

کند که دعواکردن، پرتنش حتی در بستري از طنز و شوخی، به خواننده القا میتأکید نویسنده و تکرار فضاهاي خانوادگی 
اي وجود داشته باشند. این نگرش در فضاسازي و خانواده کردن مسائلی عادي هستند و گویی باید در هر خانهغرزدن و بحث

می که زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و کرمانی اغلب برجسته است. در این داستان، در بیشتر مواقع، هنگاهاي مراديداستان
شده است. معمولاً  آمیز و طبیعیگویند فضا به همین شکل مملو از اعمال و گفتار خشونتفرزند و... با یکدیگر سخن می

شود که این نیز خود از دادن یکدیگر منجر میکردن و مقصر جلوهها در این فضاسازي، به متهمواکنش متقابل شخصیت
 شود.هاي پنهان و مستتر محسوب میتخشون
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اي برد تا چیزي نشانشان دهد، با صحنهسازي، جلال و مادرش را با خود میبراي مثال وقتی کارگر کارخانه شیشه
ي مربا پدر شیشه«شکند: ي مربا را میداند و با عصبانیت شیشهشویم که او فرزندش را مقصر تمام اتفاقات میمواجه می

ي روزي است که موهات بلند بوده از مدرسه شود، نتیجه: این شیشه کج که درش باز نمیفریاد زدبلند کرد و را سر دست 
، حواسم پرت شد و قالب دیوانه شدم، انگار دنیا را توي سرم زدندبیرونت کردند....مادرت زنگ زد به کارخانه و گفت... 

از بس جروبحث کننده حالیشان نشد. راننده کامیون هر چه بوق زد بقال و پخش«یا  )87(همان: » را بد کار گذاشتم و...
 .)23(همان: » . بالاخره کامیونش را ول کرد و آمد پایین...کردندمی

کند. ، راوي داستان که کودك یا نوجوانی است، فضاي خانواده خود را توصیف میشما که غریبه نیستیددر داستان دیگر، 
خواهد از در بزند بیرون عمو می«کند. حوصلگی با راوي و فرزندانش صحبت میانواده، معمولاً با عصبانیت و بیمادربزرگ خ

ر بابا غ. ننهروداندازد پایین و میسرش را میآیند. ري؟ خواهرت با شوهرش ممصادق دارند میگوید: کجا میبابا میکه ننه
). در 13و 12: 1386کرمانی، (مردادي» اش دنیا رو ورداشتهحالا فیس و افاده زند: اینم از بچه، بزرگ کن، معلمش کن،می

ي ي راوي کسی است که با خانوادهي خوبی با هم ندارند. شوهرعمهشود که رابطهاي توصیف میفضاسازي این داستان، خانواده
 ت.زند و او معمولاً کبود اسي خوبی ندارد و همیشه عمه را کتک میها رابطهآن

کتک بازمادر؟!  هیلکه چ نیا«: ندیبیگردن، بغل گوشش، م يرو یاهیس يو لکه کندینگاهش م بابامن ننه دنیبوس موقع«
. زندینم یحرف. شودیپر از اشک م شیهاچشم. کشدیبه گردن و لکه م ی... عمه دسترمیبم یاله زده؟ ممصادق ن،یکرد يکار

 »زندشیو م ردیگیهم م او. دهدیبه شوهرش فحش م و کشدیم غیج دود،یم اطیهر روز دور ح عمه ندیگویم هاشانهیهمسا
 ).13(همان: 

 کنند. اش میآیند و زندانیبه سراغش می» ترکه«اگر راوي اشتباهی کند، با 
 دندیدو هامدرسه را برداشت. بچه اسیعطر گل  يکرد. بو یسرش خال ي[عطر] را از من گرفت و رو يبطر هااز بچه یکی«

 يبالا چفت. مدرسه نبرد مرا گرید ترکه. باآمد،  عموروز بد ندهد.  خداعطرتان را آورده مدرسه.  هوشو«و به عمو خبر دادند که 
در  شدنیو زندان کتکبود.  ادیپخت که روغن داغش ز یآش میبرا باباننه شیپکه دست من نرسد.  بستیدر اتاقش را م

 ).26: همان( »صندوقخانه
مادرش «کنند: ي دوستانش معمولاً بزرگترها از لحن تنبیهی و تحقیرآمیز استفاده میهاي راوي و بقیهدر مقابل شیطنت

کنه. اي درست میشنگهبابا گفت: این روزگار ما رو سیاه کرده و هر روز المبابا به آغبابا و شکایت کرد. ننهآمد پیش ننه
هاي از قضاي روزگار یکی از کاسه«یا » بابا مرابلند کرد و انداخت توي خمره بزرگ و خالی و درش را گذاشتآغ. کنآدمش 

اش ماستی بابا سینی بزرگ مسی را که تهگذارند. آغهاي ماست را تویش میداري که کاسهايریزد تو سینی کنگرهماست می
شوم روم، خم می. از رو نمیخندندکنند و میجماعت نگاهم میگوید: اینم ماست تو، بشین بخور.... گذارد و میاست جلویم می
شده از در بخش گفته). 70(همان: ». شو نشون بدهگوید: پسر کاظمه، باید دیوونگیبابا میآغزنم. ها را لیس میو با زبانم ماست

شود که گویی رفتار سازي میاي عاديگونهي حاضرین بهراوي، با واکنش خنده بابا در قبال خطايآمیز آغداستان، رفتار خشونت
بابا و تأکید نویسنده در پردازش این وجه از شخصیت وي باعث طبعی آغبابا کاملاً منطقی و درست است. در حقیقت شوخآغ
ي عقل سلیم ها را نتیجهخنثی بماند و آن هاي رفتاري، فیزیکی و کلامی او در قبال راوي یا سایرینشود مخاطب به خشونتمی

راوي همیشه دعواست:  يشود. در خانهطبعی مانع از استمرار فضاي دعوا در خانه نمیو منطقی این شخصیت بداند. اما این شوخ
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رویم یا ت مهمانی میافتد. هر وقآییم دعوا راه میپاشد، تا از خانه میزبان بیرون میکند و نمک میبابا تو جمع شوخی میآغ«...
 ).70و  69(همان: » شوند بعد از رفتنشان دعواستکسانی مهمانمان می

از ترس «شود. شود که به مجید سخت گرفته میشود و اغلب فضایی توصیف مینیز این مسائل تکرار می هاي مجیدقصهدر 
مان بود تا دور از بگیروببند و صحرایی که پشت خانهبی بشوم، به خانه نرفتم و رفتم توي هاي بیاینکه مبادا گرفتار سرزنش

خواندن و دوربودن از درگیري واکنشی بردن مجید به کتاب. پناه)16: 1381 ،یکرمانيمراد(» جاروجنجال بقیه کتاب را بخوانم
 کردن آن است.منفعلانه در بروز خشونت و عادي تلقی

زي اشتباهاتش، باز هم از مصادیق واکنش منفعلانه و عاجزانه سادادن به سایران براي سکوت و مخفیهمچنین باج
آمیز دیگران پذیر و ناگزیر است؛ گویی شخصیت مجید از پیش، خود را مستحق رفتار خشونتبینیدربرابر خشونتی پیش

تماس کردم به اسداالله الپیش مش«کند: داند و این نوع رفتارها را در قبال رفتارهاي خودش، طبیعی و عادي تلقی میمی
 .)17(همان: » مادربزرگم چیزي نگوید

شود گونه القا میکند و در فضاي کلی داستان اینرا بیان می» بی و بقیهاز ترس بی«در این داستان، راوي بارها عبارت 
ترسیدم آقاي می«هاي راوي به وجود آمده طبیعی است: ها و فضاي ناامنی که در برابر شیطنتحوصلگیکه تمام این بی

 .)508(همان: » اموتلُپُ راه انداختهاقدسی دعوام کند که چرا اهن
ها بچه«کند: سازي میطبعی و شیطنت یا سرکوب، خشونت را طبیعیدر فضاي مدرسه نیز نویسنده اغلب با طنز، شوخ

اشکی به گوش آقا رساند که مجید ها یویکی از بچه«یا ) 34(همان:  »ام نگرفت و خیط شدم، زدند زیر خندهکه دیدند حقه
 (همان). » اصلاً بابا ندارد که شغل داشته باشد

خواهی قضیه را با مادربزرگم در میان گذاشتم گفت: طبل می«شود: وبیش در سراسر داستان دیده میاین نوع اتفاقات کم
 ) .45 و 44(همان: » چه کار؟ خجالت بکش. برو بشین درست را بخوان

شوند. و غیره توصیف می» هایش را در هم کشیدسگرمه«، »اوقاتش تلخ بود«هاي داستان با عبارتی مثل بیشتر شخصیت
دهد. به نظر خواننده اي است که مجید را در برابر خشونت منفعل و پذیرا نشان میگونهها در داستان بیشتر بهاین نمونه

جانبی، طبیعی و عادي بههاي اخموي حقن وقایع و شخصیترفتار دیگران با مجید که پرشور و هیاهوست با تکرار چنی
آغ ابراهیم «اسداالله و بقیه. ابراهیم، مادربزرگ و مشهاي آغي شخصیتاست. مثل رفتارهاي پرخاشگرانه یا سرکوبگرانه

» جاي دیگر شد... همین که هست. وردار برو، خیلی ناراحتی برونمیشه یه خرده از استخوانش کم کنین؟ اوقاتش تلخ می
 ).508(همان: 

ي کشد که کسی حوصلهها و... فضایی را به تصویر میها، شخصیتها با استفاده از توصیفات، دیالوگنویسنده در این رمان
هاي کرمانی فرادستی و فرودستی شخصیتهاي مراديزدن خشونت را ندارد. در داستانکردن و پسدادن، اعتراضتوضیح

کنند، تنبیه امري ها به تندي و خشونت رفتار میطور کاملاً معمولی و طبیعی با بچهسالان بهبارز است. بزرگداستانی بسیار 
داري است یا واکنش او منفعلانه، ي کودك یا نوجوان، ملزم به سکوت و خویشتنشدهداشتهي فرودست نگهعادي است و طبقه

خورد و باعث معمولاً این عبارات و توصیفات و فضاسازي با طنز گره می طنزآمیز همراه با لودگی و فرار از موقعیت است.
کرمانی، خشونت و پرخاشگري توان گفت وقتی مراديبر این مسأله، میشود. علاوههاي یادشده میترشدن هر یک از نمونهطبیعی

هاي آورد. شخصیتستان فراهم نمیهاي کودك و نوجوان دادهد مجالی براي نقد و مقابله با آن براي شخصیترا نشان می
ها معمولاً اثرات خشونت کودك و نوجوان او عمدتاً رفتاري خنثی و پذیرا در مواجهه با خشونت دارند. به همین دلیل در داستان
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نه  شود که خواننده مسحور فرایند روایت و فضاسازي، خشونت را امري عادي بپندارند،شود و این امر باعث مینشان داده نمی
ناپذیري عنوان بخش اجتنابتواند خشونت را بهاي که باید تغییر کند. از منظر تحلیل انتقادي گفتمان، این نوع روایت میپدیده

دنبال آن ي فرودست باشد، بهکه صرفاً در پی تسلط بر طبقههژمونی بیش از آن« از زندگی روزمره تثبیت و آن را هژمونیک کند.
شان را به دست ادن امتیازات و با استفاده از ابزار ایدئولوژیک دست به اتحاد و ادغام با آنان بزند تا رضایتاست که از رهگذر د

 . )101: 1379 ف،(فرکلا» آورد
 ياگونهخشونت به ییبازنما يبه معنا بلکه، ستیکردن آن نپنهان يبه معنا خشونت صرفاً  يسازیعیگفتمان، طب لیدر تحل 

مشروع جلوه کند.  یحت ای ریناپذاجتناب ،يعاد يعنوان امرو به شودی ته یاخلاقنقد  ای یاحساس ،يانتقاد تیاست که از ظرف
 .شودیآن نم يسازیعیطب ندیمانع فرا ییتنهاامر به نیشده، ا ییوضوح بازنمابه شدهلیآثار تحل در رو، هرچند خشونتنیاز ا
منظور به یهمگ ک،یتراژ يهاتیدر موقع هاتیشخص تفاوتیب يهاواکنش ي وراو نداشتنيریگموضع ،یخنث تیروا

فراهم  يانهیزم ،یعنصر قربان يسازبرجستهنبود  و تیروا يصور یطرفیب نیاند. اخشونت عمل کرده زیدآمیکردن بار تهداثریب
که خشونت را به  يمواجه شود؛ ساختار طبعی،شده با طنازي و شوخیخنثي که مخاطب نه با رنج، بلکه با ساختار سازدیم

آثار نه از  نیدر ا يسازیعیگفت طب توانیمنظر م نی. از اسازدیبدل م »مسلم« و »یعیطب«ي ربودن، به امزیبرانگپرسش يجا
 کند.و عواقب تأثیر روانی شوخی را پنهان می رخ داده است يسازيعاد ریمس از بلکه يسازپنهان ریمس

 داستان. لحن 2 .1 .2
هاي امروزي لحن بیشتر درخور هاي گوناگونی به خود بگیرد. در داستانتواند صورتاست و می سندهینو انیآهنگ ب 1لحن

هاي لحن هاي خود را با ویژگیکوشند فردیت شخصیتآید. نویسندگان میهاي داستانی میموضوع و شخصیت
 .)671: 1394 ،یرصادقی(مها و طرز تفکرشان نشان بدهند هاي آنصحبت

شوند. این طور غیرمستقیم به خواننده معرفی میها و نگرششان بهاي است که با آن شخصیتلحن، از عناصر داستانی
شود و باورها، ها میبر اینکه بر فضاي کلی داستان تأثیر دارد، باعث شناخت مخاطب از شخصیتعنصر مهم داستانی علاوه

هاي عنوان شخصیتها را بهکند تا خواننده، آن شخصیتها را عادي میوردهاي شخصیتي تعاملات و برخها، نحوهارزش
 شود. به مخاطب انتقال داده می» لحن«شده، با عنصر هاي طبیعیها و گفتمانمقبول بپذیرد. بنابراین بسیاري از قاعده

ها و نیز مرتبط هاي گفتاري شخصیتصورت سبک نویسنده یا عادتهاي گفتاري نویسنده بهتواند در عادتلحن می  
با فضاسازي داستانی مطرح باشد. لحن مرتبط با فضاسازي مثل لحن تراژیک، کمیک یا رسمی و غیررسمی و ... در کلیت 

 :1389 ن،یپ(رك. عنوان سبک خاص نویسنده هم مدنظر قرار داد توان آن را بهفضاسازي داستان است که درنهایت می
211- 237( . 

گردد. البته درسطح کلی ها برمیهاي گفتاري شخصیتي صحبت، بیان و عادتمقصود ما از لحن در اینجا، بیشتر به نحوه
توان لحن کلی داستان را نیز تمییز داد. در بررسی لحن کلی حاکم بر روایت ها میها با تجمیع تحلیل لحن شخصیتداستان

کنان در تمایز نویسنده مستتر از نویسنده واقعی -تتر تمایز قایل شد. ریمونباید بین لحن نویسنده واقعی و نویسنده مس
هاي زندگی واقعی قرار دارد، مؤلف مستتر اثري معین، هویت و که مؤلف واقعی در معرض دگرگونیدرحالی«گوید: می

 .)120: 1387کنان، -ونریم(» کندقدم و منطقی رفتار میموجودیتی ثابت دارد که در شرایط مطلوب در بطن اثر ثابت
                                                           

1. TONE 
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ها با لحنی تند، عصبی و هاي کتاب، شخصیتتوان گفت در بسیاري از قسمتمی مرباي شیرینبا بررسی متن کتاب 
ي مربا را باز کند، کند که خودش در شیشهاصرار می» جلال«گویند. براي مثال وقتی جانب با یکدیگر سخن میبهحق

ي مربا را باز کند. فقط تواند در شیشهکنی؟ بده من. پسر به این گندگی نمیه کار میچ«گوید: مادرش در جواب به او می
مامان فردا بریم شکایت. تو «یا:  )6: 1388 ،یکرمانيمراد(» رخ بکشیبلدي الدورم بلُدرم کنی. خیال ببافی. زورت را به
دانم با تو چه روم. برو، من هم میفردا امتحان داري. اگر نیاي خودم میهم وقت گیر آودي! به درس و مشقت برس. پس

. همچنین زمانی که )57(همان: » کنی سر خود راه بیفتی بروي اینجا وآنجا شکایت کنی. من هنوز نمردمکنم. غلط می
یعنی تو مرد به این گندگی نتوانستی در شیشه را وا «دهد تا سعی کند آن را باز کند: می» آقاي زینلی«ا به ي مربا رشیشه

 .)7(همان: » رفتم بالا. چند سال داري؟ دوازده سال و شش ماهگرفتم میکنی؟ قد تو که بودم دیوار راست را می
کردن، طبیعی دادن این نوع صحبتبر طبیعی جلوهشده و علاوه ها با لحنی تند و تمسخرآمیز بیانها، دیالوگدر این مثال

شود. یعنی گویی طبیعی است که باید یک نوجوان دوازده ساله، از پس بسیاري از کردن هم دیده میدادن سرزنشجلوه
 شدن (هرچند با بیان شوخی و طنز) است.کارها بر بیاید و اگر نتواند مستحق سرزنش

ي آموزان با یکدیگر است. در قسمتی از داستان، هنگامی که جلال شیشهکردن دانشي صحبتي بعدي، نحوهنمونه
ها: زنده باد بهادري! بهادري رو کرد به بچه«گویند: اند و میجمع شده» بهادري«است، همه دور مربا را به مدرسه برده 

 .)11(همان: » ساکت! همگی لال
رسند. عباراتی مثل شوند که در نگاه اول بسیار عادي به نظر میازي میسقدر طبیعیهاي کلامی،گاهی آنخشونت

و... در فضاي مدرسه و بین نوجوانان و خشم پنهان در این عبارات، با لحنی عادي » رسمحسابت را می«یا » همگی لال«
نوجوانان را در موضع انفعالی و تواند مخاطبین شده میتفاوت و عاديشود و همین لحن بیو طبیعی به تصویر کشیده می

آموزان، با اهالی محل طور است لحن بقال محل با دانشقرار دهد. همین» عنوان امري عاديباور به خشونت به«پذیرفتاريِ 
بقال هر «کند: شود) با مسئول پخش مرباها هم پرخاش میي مرباها باز نمیشود درِ همه شیشهو(بعد از اینکه متوجه می

» ها!مزهها خندیدند. اوقات بقال تلخ شد. هه هه هه...خنده داره؟ بفرمایید بیرون. بیرد نتوانست درش را باز کند. بچهکاري ک
 .)17(همان: 
ها با راوي که کودك یا نوجوان است، با لحن تند، خشن و گاهی با تمسخر سخن نیز اکثر شخصیت شما که غریبه نیستیددر 

ها آمدم که همه خندیدند و هایی که رفته بودم براي مهمانر شب، چند چشمه از گفتار و آواز فیلمآخ«گویند. براي مثال: می
هاي مزخرفی که آري؟ اون از کتابها چیه که جلوي مردم درمیبازيکف زدند. عمو ناراحت بود. خوشش نیامد. این مسخره

. گفتنی است که بعد از این )277: 1386 ،یکرماني(مراد» دونم چیز به درد بخوري بشیخوانی اینم از فیلم دیدنت. بعید میمی
با پدرم حرف «ماجرا، خواننده شاهد هیچ واکنش یا بیان پیامدي به این رفتار از طرف راوي داستان نیست یا در نمونه دیگري: 

شود، رفتار طور که دیده می. همان)60(همان: » ی کهبینکاظم؟ بد نیستم. پسرتم آوردي؟ کور نیستی، میزنند: چطوري آغمی
 آمیز است.ها با یکدیگر نیز اغلب تابع لحن خشن و اهانتشخصیت

گونه است و حتی در این اثر لحن تند و تهدیدکننده بیشتر تکرار ها با مجید همینهم لحن شخصیت هاي مجیدقصهدر 
مش اسداالله دیگر نتوانست طاقت بیاورد. «یا  )17: 1381،کرمانی(مرادي» خواهی؟دیگر چه از جانم می«شود. براي مثال: می

ات رو خرد کنم. آخر چرا دست از ودندهعین ببر پرید به طرف من و مچ دستم را گرفت و گفت: کاري نکن که بزنم دك
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د و گفت: چرتو پرت نگو. هایش را درهم کشیآقاي احمدي (معلم مدرسه) کمی سگرمه«یا  )(همان» داريسرم بر نمی
 .)36: همان(» بشین کارت را بکن

دهند؛ لحن بسیاري از ، در مقابل اتفاقات، خیلی سریع واکنش نشان میمرباي شیرینهاي داستان توان گفت شخصیتمی
شما که کند که چنین رفتارهایی طبیعی است. در گونه القا میها، ایني اینشوند و همهجملات تند است و با خشم بیان می

شود و گاهی این لحن تند ها به افکار و رفتار یک نوجوان دیده میحوصلگی شخصیتهمچنان لحن تند و بی غریبه نیستید
ي کیهکند اما تبه این رفتارها را بیان میهمراه با تحقیر و تمسخر او همراه است. هرچند گاهی راوي احساس بد خود نسبت

رفتارها طفره راحتی از بیان احساسات ناشی از آن سوءبه» مؤلف مستتر«رسد اصلی داستان روي این تأثیر نیست. به نظر می
ترها خواهند با کوچکترها با هر لحنی که میها، همیشه بزرگي شایان توجه دیگر این است که در این داستانرود. نکتهمی

گونه باشند و این رفتارها توانند اینترها میي بزرگاست که گویی همهسازي شده طوري طبیعیکنند و این رفتار صحبت می
ي بزرگترها شده در این مقاله، معمولاً مادر، مادربزرگ و بقیههاي بررسیجانب و عادي است. براي مثال در داستانبهکاملاً حق
گویند و مؤلف شده از خشونت کلامی سخن میات و لحنی طبیعیهایی شبیه یکدیگرند که در بیشتر مواقع با کلمشخصیت

بیشتر  هاي مجیدقصهي سخن گفتن، از روي دلسوزي است. این نمونه در دهد که این نحوهمستتر همواره این ایده را تسري می
 شود.تکرار و تأکید می

 
 یرداستانیغ يسازیعیطب يندهایفرا. 2 .2
 توانیمها ترین آنمنظور از غیرداستانی ترفندهاي بیانی در خدمت پرورش داستان و پیشبرد روایت است که از جمله مهم 

 اشاره داشت.زیر  هاينمونه به
 کاربردهاي کنایی .1. 2. 2

بیان ترجیح ها به جاي وضوح المثلگویی است. عبارات کنایی و ضربها در مفهوم گفتار غیرمستقیم و پوشیدهکنایه
. )184: 1401 ،یاصلاح و يوریغرك. (انداختن معناي صریح، افاده معنا کنند تعویقبراي به» کدگذاري«دهند از رهگذار می

وهواي طور غیرمستقیم بار احساسی یا برداشت از متن و حالتوانند بهها و عبارات و اصطلاحات خاص، میکاربرد کنایه
عنوان و به» ي مقبول و مشهورعبارات کدشده«عنوان هاي خاص بهالمثلها یا ضرباز کنایه متن را تعیین کنند. استفاده

شده، بسیاري از هاي بررسیسازي یک مفهوم کمک کنند (رك. همان). در داستانتواند به فرایند طبیعیمی» گویهگزُین«
 ها و عبارات اشاره می کنیم: شوند. به تعدادي از این کنایهسازي خشونت تفسیر توانند به نفع طبیعیها میعبارات و کنایه

حالا هی مرا «، )12: 1388 ،کرمانی(مرادي» رسمگیري؟ حسابت را میحال ما را می«هایی مثل: کاربرد کنایه مرباي شیریندر 
ات واي به حالت اگر دستم به«؛ )22(همان: » اوقات تلخ بود«؛ )18(همان: » دانم چه مرگشان استنمی«؛ )(همان» کنید» هو«

خلقشان تنگ «؛ )54(همان: » شودبگو مگوشان می«؛ )54و69(همان: » دادندودندان نشان میبه هم چنگ«؛ )41(همان: » برسد
طور قراردادي و و... . همچنین عباراتی که به) 23(همان: » حالیشان شد«؛ )77(همان: » پریدندبه هم می«)؛ 76(همان: » شودمی
اگر خودت را «، )41(همان: » به درك«، )20(همان: » دهدزیر لب فحش می«آمیز اشاره دارند: بیعی، به خشم و لحن خشونتط

» هاعرضهاین بی«، )61(همان: » تو هم وقت گیر آوردي. «)(همان» شودبه جهنم که باز نمی«، )53(همان: » آیمهم بکشی من نمی
 دست.هایی از اینو مثال) 87(همان: » د توي سرم، دیوانه شدمانگار دنیا را زدن«، )67(همان: 
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(همان: » دهدناخن خشک است، جان به عزراییل نمی«)، 8: 1386کرمانی، (مرادي» توپید بهممی«: که غریبه نیستیددر شما 
(همان: » شوهرخواهرش بیفتدخواهد چشمش به چشم نمی«)، 13(همان: » کاري کردین؟باز کتک«(همان)، » زندغر می«)، 12
(همان: » کردمتهدید می«)، 60(همان: » کور که نیستی«)، 280(همان: » خورماگر بمیرم هم نمی«)، 226(همان: » دهاتی«)، 14
هوشان «)، 91(همان: » تونو برسهحساب همه«)، 74(همان: » از دست من کلافه است«)، 74(همان: » عجب بچه جلفی!«)، 63
» یقه شوندبهنزدیک است دست«(همان)، » به تو چه کی بیشتر زور میزنه؟«)، 101(همان: » حالیش نیست«)، 92مان: (ه» کنیممی

 (همان) و ... .» تا تو را بکشم«)، 313(همان: » گلاویز شدیم«)، 111(همان: » مثل سگ پشیمانم«(همان)، 
کرمانی، (مرادي» ود که بکوبد تو کله من و خیالش را راحت کنددنبال چیزي ب«هایی مانند: عبارات یا کنایه هاي مجیدقصهدر 
(همان: » جنجالببند و جاروبگیرو«)، 16(همان: » اسداالله از دستم ناراحت شده، حسابم پاك بودشنید که مشاگر می«)، 15: 1381

کرد نگاه چپ به کس جرأت نمیهیچ«)، 17(همان: » کنخالیدلنگاه زهرآلود و تو«)، 17(همان: » رفتههمهاي توسگرمه«)، 16
خود چاپلوسی نکن من جنس تو رو خوب بی«)، 23(همان: » دونم با تو چه کار کنمحالا می«)، 20(همان: » ها بیاندازدحیوان

» و تواگر برگشت من میدونم «)، 25(همان: » حرومبهي نمکاین گربه«)، 23(همان: » اوقاتش تلخ بود«)، 13(همان: » شناسممی
(همان: » دماغ ندارمودل«)، 478(همان: » خدا ذلیلشون کنه«)، 47(همان: » ونفرین بار مرغ کردچندتا بدوبیراه و ناله«)، 25(همان: 

جوشی «)، 169(همان: » کردیمدو میبهیکی«)، 487(همان: » وگور بشهنره گم«)، 483(همان: » کلک امتحانات کنده شد«)، 479
 ) و... .172» (تخم کردواخم«)، 15» (خوردخونش را میشده بود و خون 

ها به خشونت غیرمستقیم اشاره دارند. یعنی توان گفت که بسیاري از عبارات و کلمات و کنایهها میبراساس این داده
را با خود به ي خود، مفهوم خشم و نفرت زمینهرسند اما در پسها بسیار رایج و طبیعی به نظر میاین عبارات و کنایه

سازي خشم در این طور غیرمستقیم به طبیعیها بهگذارند و کاربرد مداوم آنهمراه دارند و بر فضاي کلی داستان تأثیر می
هاي شخصیتی توانند خشونت را جزئی از ویژگیها یا عبارات روزمره میبر این گاهی این کنایهاثر کمک کرده است. علاوه

 یک مشکل و مطلب غیرعادي.  و معمولی نشان دهند نه
 . کاربرد طنز2 .2 .2

هاي خشن و سازي خشونت کمک کند. گاهی رفتارهاي بد یا لحنتواند به طبیعیطنز نیز یکی از مصادیقی است که می
 ي نوجوان، ممکن است این لحن رارسند و خوانندهضرر به نظر میشوند، بیتحقیرآمیز چون در قالب طنز و شوخی بیان می

، مدرسه و جامعه بپذیرد. به همین دلیل بسیاري از اوقات خشونت کلامی طنزآمیز یا ي عادي ارتباطی در خانوادهعنوان شیوهبه
شود. در این اثر هاي مجید دیده میشود. این نمونه بیشتر در قصهعنوان مشکلی جدي مطرح نمیرفتار خشن طنزآمیز به

توانست می«عنوان مثال: کند. بههاي دیگر با استفاده از طنز عادي جلوه میبی و شخصیتهاي زندگی مجید و عصبانیت بیسختی
شکست! اصلا شکست اما کله من که میي من... سنگ نمیهاي ترازو را که دم دستش بود بردارد و بزند تو کلهیکی از سنگ

کردن سنگ ترازو اگرچه در . پرتاب)15همان: (» کردن سنگ خیلی خطرناك بود. عجب پیرمرد فهمیده و دلسوزي بود!پرت
دهد اما همین تصویرسازي خشن در گیرد و راوي است که این رفتار را به شخصیت پیرمرد نسبت میتخیل مجید شکل می

او هم صحبت کرد و کتاب «سازي کرده است یا در این نمونه: بیانی طنزآمیز و لحن فکاهی، تصویرسازي از خشونت را طبیعی
ام. از کنار گوشم گذشت و افتاد میان جویی که کنار کوچه بود و آب کثیف و از دست من گرفت و خواست بزند تو کلهرا 

(همان: » پرلجنی داشت. خم شدم و کتاب نازنین را از توي آب و لجن برداشتم و گفتم: خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین!
از » افتادن کتاب نازنین در جوي و لجن«کردن نش منفعلانه راوي و کانونیبر طنز، پذیرفتاري و ک. در این بخش علاوه)16و15
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گربه که جارو را نوش جان کرد و فحش را شنید جان گرفت، «ي دیگر: بار خشونت رفتاري شخصیت کاسته است یا در نمونه
آمیز ویري دیگر از رفتار خشونت. تص)27:  (همان» امانش نداد، تر و چسب خودش را از دیوار انداخت پایین مثل فشنگ دررفت

 آمیز را به حاشیه رانده است یابا حیوانات که مؤلف مستتر در لحن و بیان طنز و ایجاد طنز موقعیت، رفتار خشونت
و  دیو کش گرفت. دست مرا نهیآ يدرآورد و گذاشت جلو یاسکناس مچاله شده پنج قران کیاز پر چارقدش  امرز،یخداب یبیب«

صاحب يبابت کله ینیبیم«گرفت و گفت:  یسوزنده و حساب یشگونیمرا ن يبازو ،یراه، از زور ناراحت نی. برونیبرد از دکان ب
تو  الیکله نداشتم. هم خ حق با توست. چقدر خوب بود که من اصلاً  یبیگفتم: بله ب» پول بدم؟ دیچقدر با چارهیبتو من  مرده

 ).73(همان:  »خرده پول داشتم، بهتر نبود! کیکله  يباعث دردسرِ است. کاش به جا داشتنمن. کله الیراحت بود و هم خ

در این بخش از داستان نیز، نویسنده با استفاده از طنز کلامی و موقعیت، خشونت فیزیکی و کلامی را به امري روزمره و 
شود، با پاسخ طنزآمیز مجید وعی تنبیه بدنی محسوب میبی که در حقیقت نگرفتن بیپذیرفتنی تبدیل کرده است. نیشگون

دهد. این نوع طنز، اگرچه در نگاه اول دار تغییر شکل میي خندهاهمیت جلوه داده شده و از یک رفتار ناپسند به یک لحظهبی
ترها با روزمره بزرگ سازي رفتارهاي خشن در تعاملاتهاي زیرین خود موجب طبیعیي سرگرمی دارد، اما در لایهصرفاً جنبه

 شود و در نمونه دیگر کودکان یا نوجوانان می
را  اتافهیق نهیآ يکن، برو جلو یکلاهت را قاض نیفکر کن. بش خودتو گفت: آخر،  کلمیو ه افهیبند کرد به ق کمکم«
 يدیوسفو صورت چاق و سرخ کلفتنه؟... باز اگر گردن ای خورهیبه درد عکس م يرا که تو دار ياافهیق نیا نیبب ن،یبب

معمولا از از خودش عکس  یکس آد؟یاز کار درم یعکست چ کلیو ه افهیق نیبا ا یکنیتو فکر م یبد نبود. ول ،یداشت
  )100(همان:  »...تهیچوب کبر نهویقابل عکس انداختن باشه، نه تو که قد و بالات ع کلشیکه ه اندازهیم

گرفت بی ول کن معامله نبود. عکس که از من نمیبی«بی، تنها واکنش مجید این است که: در مقابل این تحقیرهاي مستقیم بی
تواند بی که در شرایط عادي میدر این بخش نیز تحقیرهاي بی .)101-100(همان: » ام نگذاشت...هیچ، آبرو هم براي قیافه

رنگ شده ه یک شوخی تبدیل شده و اثر واقعی آن کمتأثیري منفی بر عزت نفس مجید داشته باشند، در روایت طنزآمیز مجید ب
 است. 

اگر دست آن جمعیت به «شود: شده که بار طنز دارند، خشونت، پنهان و زدوده میگاهی نیز از عبارات روزمره طبیعی 
  ).49(همان: » بود بزرگ تنم گوشمتکهرسید، من بیچاره می

کند. سازي خشونت عمل میعنوان ابزاري براي طبیعیبراي ایجاد خنده، بلکه بهعنوان عنصري صرفاً بهطنز در این داستان نه 
هاي طنز، حساسیت مخاطب ها و گفتارهاي خشن در قالب موقعیتآمیز کنشسازي اغراقتر، طنز از طریق برجستهبه بیان دقیق

زداید و آن را به امري ونت را میکند که تلخی خشدهد. در واقع طنز چون سپري روانی عمل میرا به خشونت کاهش می
دانست؛ زیرا مخاطب  1»حسی گفتمانیبی«توان نوعی گفتمان، این فرایند را میکند. از منظر تحلیلطبیعی و پذیرفتنی بازنمایی می
بدیهی دهد و خشونت را امري تدریج حساسیت خود را از دست میهاي خشن در بستر طنز، بهاز خلال تکرار مواجهه با کنش

سازي خشونت، بلکه در پوشاندن تنها در القاي تدریجی طبیعیها، نهکند. در مجموع، کارکرد روایت و طنز در این داستانتلقی می
 است.هاي آشکار بیشتر موثر بوده یا تعدیل نسبی خشونت

 

                                                           
1. discursive numbness 



 167 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سازي خشونت در آثار هوشنگ مرادي کرمانی.../معصومه غیوريبررسی طبیعی

 گیري. نتیجه3
 شما، نیریش يمرباموضوع خشونت در سه داستان  ي تحلیل انتقادي گفتمان نورمن فرکلاف،به نظریهدر این مقاله باتوجه

سازي  بحث و بررسی شد. منظور از کرمانی از منظر طبیعیاثر هوشنگ مرادي دیمج يهاقصهو  دیستین بهیکه غر
طور مستقیم یا غیرمستقیم بار ایدئولوژي خاصی دارند سازي، سازوکاري است که تفکر، ایده یا کنشی را که بهطبیعی

کننده رسند، پنهانها به باور عقل سلیم منطقی به نظر میکند. در این سازوکارها چون مسائل و کنشباورپذیر و هژمونیک می
 شوند. سازي میو عادي

کرمانی، چه در عناصر داستانی و چه در کیفیت بیانی و سبک نویسنده، شده از مراديبررسی هايدر فضاسازي داستان
ودندان چنگ«بر خشم و ها با توصیفاتی مبتنیشوند. فضاي داستانشده، روایت میها، پنهان و طبیعیهمواره انواع خشونت

هاي کودك یا نوجوان، هاي شخصیتشیطنت سال در برابر شور و نشاط وهاي بزرگحوصلگی شخصیت، بی»دادننشان
کننده و گرانه یا کنترلها، لحن طنز و تحقیر، کنایات خشن و سرکوبآفرینی شخصیتترتیب فرادستی/ فردوستی نقش

 دهد.آمیز را بخشی از زندگی واقعی و فرهنگی ما نشان میدست عمدتاً رفتار و گفتار خشونتهایی ازایننمونه
کرمانی مشخص شد که وي عمدتاً فضاسازي داستانی را در بستري از گفتار و رفتار اثر از مرادي با بررسی این سه

و درنگ در برابر  العمل درست در برابر خشونت یا ایجاد فرصت تأملکند و اغلب بدون انعکاس عکسآمیز ترسیم میخشونت
ها طور که در تحلیلگذرد. البته همانآگاهانه یا ناآگاهانه میدادن یا مقاومت در برابر خشونت، آن براي مخاطب، از موضع آگاهی

ي زیسته نویسنده یا تأکید او بر بیان غیرمستقیم خشونت تواند برگرفته از تجربهاشاره شد باید توجه داشت که این امر می
 سازين باشد. خشونت بارها در روایتي مستتر در هر داستاي جایگاه نویسندهشده در بستر فرهنگی ما ایرانیان، به واسطهطبیعی

تبع سازي است. بهي پربسامد وي در موتیفموضوع و ایده» خشونت«توان اذعان داشت که شود به همین دلیل میاو تکرار می
شده از زندگی واقعی خود و جامعه پیرامونش ها مخاطب کودك و نوجوان، خشونت را بخشی طبیعی و پذیرفتهتکرار این موتیف

کرمانی در چند مبحث ي هوشنگ مراديشدهسازي خشم را در آثار بررسیتوان دلایل طبیعیطور کلی میبهکند. تلقی می
 خلاصه کرد.

 يمربا، مادربزرگ و در دیمج يهاقصهشود. مثلاً در می عنوان یک واکنش روزمره نمایش داده. معمولاً خشم و خشونت به1
 دهند.هاي داستان اغلب با دادوفریاد یا تهدید واکنش نشان می، بیشتر شخصیتدیستین بهیکه غر شماو  نیریش

آیند و در برابر آن رفتاري منفعلانه دارند، آن را پذیرفته و قصدي براي تغییرش ندارند. ها با خشم کنار می. شخصیت2
کنند که بتوانند تغییري در این روند ایجاد کنند و نه تصور میها مجید یا هوشنگ نه اعتراضی میراوي نوجوان داستان

 کنند. 
ها لحظاتی از ها مشهود نیست. اگرچه در برخی داستاني اثرات خشم و خشونت در داستان. هیچ پیام روشنی درباره3

شده، پیام روشنی هاي بررسیطور کلی داستانشود، اما بهیدیده م )دیستین بهیشما که غر دررنج ناشی از خشونت (مثلاً 
 شود.هاي خشونت چه مستقیم و چه غیرمسقیم ارائه نمیي زیاندرباره
 يمرباو  دیمج يهاقصهویژه در شده به خشم اشاره دارند به. تکرار جملات و عبارات و کنایاتی که بسیار طبیعی4

 شتر کمک کرده است.سازي خشونت بیبه جریان طبیعی نیریش
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کردن، شود مثل زندانیسازي خشونت در این آثار، فقط از نوع کلامی نیست بلکه خشونت فیزیکی هم دیده می. طبیعی5
اند از: تمسخر، تحقیر، شده در این آثار عبارتهاي کلامی طبیعیبستن و غیره. خشونتترکه برداشتن براي تنبیه، فلک

 دادن و غیره.خشم جوابحوصلگی و فریادزدن، با بی
رفتارهاي شود زیرا سازي این رفتارها میاند باعث طبیعیي خشونتدهندههایی که نشانبردن طنز در موقعیتکار. به6

از شدت خشم و  رسندضرر به نظر میشوند، بیهاي خشن و تحقیرآمیز چون در قالب طنز و شوخی بیان میبد یا لحن
 ساز هستند.خواننده کمتر احساس کند که این رفتارها مشکل شوندکاهند و باعث میمی
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